
مخبرالسلطنه هدايت 
65 سال پيش چنين گفت

ــى دارد به نام  � ــاب معروف ــان هدايت كت مهديقلى خ
ــه اى از خاطرات او از شش  «خاطرات و خطرات» كه گوش
پادشاه است. در صفحه 467 تحت عنوان «در اطراف برنامه 

هفت ساله» در 26 بهمن 1327 چنين مى نويسد: 
ــت كه بايد به  ــله وظايفى اس «امور مملكت يك سلس
ــا آورد الا هم فالا هم در  ــان و در حد امكان به ج مرور زم
ــال اول چه بايد كرد كه در هفت سال بعد نبايد،  هفت س
عقد هفت چه حكمت دارد معلوم نيست. به هر حال گفته 
شده است و شايد قصد هفت سال مجال براى كابينه باشد. 
ــاله به تصويب مجلس هم رسيده است. دو  برنامه هفت س
سال است مشغول اجراى برنامه هستيم، ادارات عريض و 
ــاخته شده است منتظر نتيجه ايم و چشم به  طويل هم س
راه مساعدت همسايه، به غم خوارگى جز سرانگشت من / 

نخاريد كس در جهان پشت من.
شرط اول برنامه بايد جلوگيرى از افراط و تفريط باشد، 
صحت عمل و درستى حساب و رعايت مراتب اهميت، چاره 

اساسى در كندن ريشه اختلاس است. 
بناى سياست اقتصاد ما بايد روى شالوده زراعت باشد، 
به هر وسيله بايد از آب هاى مملكت استفاده كرد، در مرحله 
اولى بايد به بستن سد كارون اقدام كرد كه قطعه اى از كشور 

آباد مى شود و  هزاران مرد بيكار در كار. 
ــت كه به تعادل صادر و وارد  ــرط ديگر نرخ پول اس ش
ــود. بسيار از اجناس را بايد از ورود منع كرد،  اصلاح مى ش
پارچه هاى گران، ماكولات و تنقلات، ملزومات بزك، جنس 
ــادر و وارد ما در تعادل بيفتد علت  ــرازى. آن روز كه ص خ
ــرى نكند، مى گويند  ــا دول ديگر براب ــدارد كه پول ما ب ن
ــت البته وقتى كه كفش و كلاه و جوراب و ساير  كار نيس
ــكند و كار كم مى شود،  ملزومات از خارج بيايد پول مى ش
روغن و پنير وكره هم كم كم از خارج مى آيد نوبت برنج و 

گندم هم خواهد رسيد. 
ــدن كار  اميدوارى همه در انتظار اجراى برنامه پيداش
ــه زندگى امروز  ــت. هزين و پايين آمدن هزينه زندگى اس
ــين همچنين تعدى  ــز حرص مالكين و طمع مختلس ج
فروشنده جهت ندارد اينجا است كه يك قسمت از اظهارات 
سوسياليست مايه مى گيرد اجناس داخله خصوص خواربار 
ــد اجناس خارجه در قيمت  روى اجناس خارجه گران ش
تنزل بين كرده است خواربارچرا پايين نمى آيد. جهت قهوه، 
رستوران، سينما، هتل زندگى خيابان اسلامبول است كه 
ــك را هم  ــادى و معنوى ندارد و موجبات رش جز ضرر م

فراهم مى آورد. 
سدهاى كوچك به حال ملاك محل نافع بوده، وسعت 
مهمى به ميدان كار نمى دهد و حق اين است كه خودشان 
ــود صرف نظر از منافع مادى  ــازند. سد كارون بسته ش بس
هنگفت، ميدان كسب معاش هزاران بيكار به دست مى آيد. 
در مرحله ثانى استخراج ذغال سنگ است و تدارك ذغال 
به قيمت ارزان. محال نيست كه روزى به حادثه اى چاه هاى 
نفت بخوابد تمام دستگاه ها مى خوابد كسب كار و زندگى 

مختل خواهد شد. 
ــات مبرم داخله مفيد خواهد  كارخانه در حدود حاج
بود آن هم نه به دست دولت و توسعه اداره بلكه به دست 
ــوند از بانك ها وقتى به  ثروتمندان مملكت كه تشويق ش
ايشان كمك شود كه مسلم باشد در خيابان اسلامبول به 

مصرف نخواهد رسيد.» 
ــيارى مشكلاتى كه مخبرالسلطنه  از عجايب آنكه بس

نوشته هنوز هم بعد از 65 سال سارى و جارى است!؟ 
پيش رفته ايم، عقب رفتيم يا درجا زده ايم؟ 

زاويه ديد

گدايى كن تا محتاج خلق نشوى 

عبدى گدا جامعه شناسى خوانده بود اما كارش گدايى  �
بود. خانواده او خوشبخت ترين خانواده محله ما بودند. عبدى 
گدا مى گفت: « گدايى كن تا محتاج خلق نشوى.» فقط در اين 
مورد نبود كه او نظريه داشت. اتفاقا آنچه باعث شهرتش شده 
بود نظريه هاى سياسى اش بود. در دور دوم انتخابات رياست 
ــدت از هاشمى رفسنجانى دفاع  ــال 84 به ش جمهورى س
ــتند مثل بقيه مردم  مى كرد در صورتى كه همه انتظار داش
فقير جامعه از احمدى نژاد دفاع كند. او مى گفت احمدى نژاد 
ــى به گداهايى مثل ما  ــر را همه گير مى كند و ديگر كس فق
كمك نمى كند اما هاشمى جامعه را دو قطبى مى كند و اين 
ــت كه كار اصلى شان گدايى است؛ پدرم  به نفع كسانى اس
ــق  مى گفت: «اين مردك ديوانه س.» خانواده  عبدي گدا عش
دنيا را مى كردند و بى خيال همه چى بودند، بعدازظهرها او 
گليمى مى انداخت كنار حوض، هندوانه اى را نصف مى كرد 
ــاى آن. زهره و آرمان،  ــتند پ و با زن و بچه هايش مى نشس
ــان وقتى دل سير هندوانه مى خوردند دوتايى دم  بچه هايش
ــد و زنش  مى گرفتند: «بابا بايد برقصه.» عبدى گدا پا مى ش
با سينى ضرب مى گرفت و او رقص فلجى معروفش را براى 
ــرد. البته بچه هايش مى گفتند رقص مايكل  آنها اجرا مى ك
جكسون، بچه هاى محل مى گفتند رقص فلجى. بارها او را 
همين طور كج و معوج در خيابان هاى شمال تهران در ترافيك 
ديده بودم. يك بار صدايش زدم، جوابم را نداد، خودش را به 
كرى زد. وقتى تو محل ديدمش سلام نكردم. فهميد ناراحت 
ــواد دارى؟» گفتم: «بله.» گفت:   ــدم. آمد جلو و گفت:  «س ش
ــى آدماى بى صورت يعنى چى؟» گفتم: «نه!» گفت:  «مى دون
«ديدى سواد ندارى.» گفتم:«دارم.» گفت: «ندارى، اگه داشتى 
ــتى يه گدا صورت نداره، مثل  منو صدا نمى زدى. مى دونس
سپورها مثل سربازها، مثل كسانى كه تو شو مى رقصند. تو 
ــى ش و وقتى  وقتى يه گدا رو صدا مى زنى يعنى مى شناس
ــواب بدهى، پس اون  ــوال ج ــى  بايد به هزار تا س مى شناس
ــت.» گفتم: «اين مزخرفات چيه ميگى  گدا، ديگه گدا نيس
ــه من  ــه تو مزخرفه، واس آقا عبدى!» گفت :«مزخرف!؟ واس
نظريه كارمه.» مى خواستم بگويم گدايى شد كار، كه ديدم 
ــت. گفت: «خيلى ادعات ميشه؟» گفتم:  خيلى عصبانى اس
ــه.» گفتم:  ــه!» باز تكرار كرد: «نه انگار خيلى ادعات مى ش «ن
ــلا.» گفت:« مى دونى پرولتاريا يعنى چه؟» گفتم: «طبقه  «اص
زحمتكش، كارگر. چه ربطى به گدا داره.» با عصبانيت گفت: 
«وقتى كارگرا تصميم گرفتند از حق خودشون دفاع كنند اين 
پرولتاريا شد يه معنا. فهميدى؟» نفهميده بودم. مى خواستم 
بگويم، آقاعبدى غلط كردم. فقط بگذار بروم، دستم را گرفت 
و گفت: «مى دونى روياى من چيه؟» گفتم: «نه!» گفت: «روزى 
يه طبقه از گداها به وجود بيارم.» سرش را آورد جلو و چشم 
ــمم، گفت: «فهميدى؟» گفتم: «بله» دهانش كمى  در چش
ــتش خلاص كردم  بوى الكل مى داد. خودم را به زور از دس
ــه. پدرم گفت: «عبدى گدا چى مى گفت.»  و رفتم توى خان
فهميديم پدرم از پشت پنجره نگاهمان مى كرده. او از عبدى 
گدا متنفر بود. گفت: «بالاخره شغل پيدا كردى.» گفتم: «پدر 
دست بردار...» گفت: « ببين اگه مى خواد دخترش رو ببنده به 
خيكت كور خونده.» گفتم: «زهره؟» جواب نداد. گفتم: «بدم 
نيست، شايد وضعمون يه تكونى خورد.» پدرم گفت: «وضع 
ــو كه حتما تكون مى خوره اگه بريزن گداها رو بگيرن اول  ت
تو رو مى گيرن.» اشاره اش به حوادث چند سال قبل بود كه 
كاسبى عبدى گدا رونق عجيب و غريب پيدا كرده بود. سر از 
پا نمى شناخت. دائم توى خيابان ها بود. حتى شب  هم توى 
ــان مى خوابيد. مى گفت: «پول توى خيابون ها ريخته.»  خياب
منظورش از پول، جمعيتى بود كه توى خيابان موج مى زد. 
زنش كيسه كيسه پول مى آورد خانه، پدرم حرص مى خورد 
و فحش خواهر و مادر به عبدى گدا مى داد. چون آن روزها 
ــده بود و هرچه توى خيابان ها چرخ  ــبى اش كساد ش كاس

مى زد حتى يك «بار» هم به وانتش نمى خورد.

آقا BIC بلورچى-6

كارتون خواب

تولدي ديگر

خالق «در جست وجوى زمان ازدست رفته» 142ساله شد

«سحابى» همپاى «پروست»

ــت وجوى زمان  ــيار مهم «در جس ــك كتاب بس بى ش
ــهرتى جهانى دارد و  ازدست رفته» كه ش
شاهكار «مارسل پروست» است، مهم است 
اما براى من به شخصه اهميت اين كتاب 
ــى اش، در دو مورد  ــه ادبيات جدا از وجه
ــت. يكى انتشار اين كتاب  ديگر هم هس
ــى و ترجمه اش كه توسط  به زبان فارس
ــحابى» انجام شد و او با وجود  «مهدى س
ترسى كه اغلب مترجمان از نزديك شدن 
ــيارى  ــتند، جرات بس به اين كتاب داش
ــخنى كه ديگران مى گفتند كه  كرد و س
اين كتاب قابل ترجمه به فارسى نيست 

ــان پاك كرد. اهميت ديگر هم براى من  را نقض و از اذه
همين است كه «سحابى» با ترجمه اين كتاب ثابت كرد كه 
مترجم بسيار توانمندى است و در اين بين «سحابى» برايم 
مهم تر از «پروست» است. شايد به اين دليل كه من او را از 
نزديك مى شناختم. او هم مترجم، هم نويسنده و هم نقاش 

بسيار بزرگى بود و پيش از همه اينها انسانى شريف بود و 
صددريغ و حيف كه زود از ميانمان رفت، آن هم درست در 
زمانى كه در همه هنرهايش به پختگى رسيده بود و وقت 
به ثمر رسيدن آثار تازه اش بود. سال هاى سال با او زندگى 
كردم و ديدم با وجود اينكه در ايران آدم هاى استثنايى در 
ــحابى» چطور يكى از  حوزه فرهنگ و هنر كم داريم، «س
همين استثناها بود و وقتى از دست رفت 

متاسفانه جايگزينى برايش نداشتيم. 
ــى در ادبيات  ــحابى» اتفاق بزرگ «س
ــايد  ــران رقم زد. همه جاى جهان ش اي
خيلى از هنرمندان كارهاى بزرگى بكنند 
اما با وجود تنگناهاى پيش رو، «سحابى» 
ــه همين دليل  ــتان. ب كارى كرد كارس
ــحابى» در اين بين براى من  اهميت «س
از «پروست» بيشتر است. اين به آن معنا 
نيست كه «پروست» آدم كوچكى است 
بل به اين معناست كه «مهدى سحابى» 
هم همپاى او انسان بزرگى است. درباره اهميت «پروست» 
و «درجست وجوى زمان ازدست رفته» اهالى ادبيات بسيار 
گفته اند. من اما از اين حيث مسرورم كه به بهانه انتشار اين 
كتاب از نشر مركز با «سحابى» همكارى كردم و طراح جلد 

اين مجموعه بودم. 

استاد «معينى كرمانشاهى» در سوگ همسر خود نشست
شرق: استاد «رحيم معينى كرمانشاهى» نقاش، شاعر، روزنامه نگار و ترانه سرا كه در 
كنار استاد تجويدى 40ترانه ماندگار بر جاى گذاشته و با استادانى چون پرويز ياحقى 

و همايون خرم نيز همكارى داشته، اخيرا در سوگ همسر خود نشسته است.
ــاهي از بزرگان و مشاهير ادبي كشور سال ها سراينده ترانه هاي  معيني كرمانش
ماندگار و اشعاري به يادماندني از برنامه گلها بوده است. «شرق» خود را در اين سوگ 
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احمد غلامى

ــاله دكترا در حوزه علم سنجى  گروه علم: جايزه بهترين رس
ــان محمدى»،  ــد 2013) به «احس ــنجى (گارفيل و اطلاع س
ــگاه «وُلورهمپتون» انگلستان اعطا  ــجوى ايرانى دانش دانش
مى شود. انجمن بين المللى علم سنجى و اطلاع سنجى به پاس 
گراميداشت «يوجين گارفيلد»، بنيانگذار موسسه «آى اس آى»، 
ــوان «جايزه گارفيلد» به  ــال يك بار جايزه اى با عن هر دو س
ــنجى و اطلاع سنجى  ــاله دكترا در حوزه علم س بهترين رس
ــمندى است كه شاخص هاى  اعطا مى كند. «گارفيلد» دانش
معروف استنادى را بنياد گذاشت و نقش اساسى در بسيارى 

ــت. وى طرح جامعى را براى  از محصولات «آى اس آى» داش
ــاخص  ارجاعات علمى پايه ريزى كرد و با تعريف مفهوم «ش
ارجاع علمى»، محاسبه ضريب تاثيرگذارى را امكان پذير كرد 
كه به يكى از مهم ترين معيارهاى ارزيابى و رتبه بندى مجلات 
پژوهشى دنيا تبديل شده است. جايزه «گارفيلد2013» كه 
ــت، در  ــه هزاردلارى اس ــى س ــورس تحصيل ــامل يك ب ش
چهاردهمين كنفرانس بين المللى علم سنجى و اطلاع سنجى 
ــن برگزار  ــهر وي ــاه به مدت پنج روز در ش ــه از 24تيرم (ك

مى شود)، به «احسان محمدى» اعطا مى شود. 

شرق: نمايشنامه خوانى ديگرى از سلسله  نمايشنامه 
ــع بانوان  ــت، به نف ــاد خيريه برك ــاى بني  خوانى ه
ــود. در  ــت برگزار مى ش ــت و بدسرپرس بى سرپرس
ــنامه خوانى بنياد خيريه  ــه نمايش جديدترين جلس
بركت، در روز شنبه 22 تير 1392، نمايشنامه «حلقه 
ــته و كارگردانى  مفقوده» كه رضا كاظمى آن را نوش
مى كند، توسط سيامك صفرى و بهاره رهنما خوانش 

مى شود. 

ــنامه خوانى صرف  تمامى عوايد حاصل از اين نمايش
مخارج بانوان بى سرپرست و سرپرست خانوار خواهد 
ــنامه خوانى به مدت يك ساعت در  شد. اين نمايش
ــاعت 20 تا 21 در محل  ــخ 22 تير 1392 از س تاري
ــباران با حضور هنرمندان تئاتر و  فرهنگسراى ارس
سينما برگزار مى شود و علاقه مندان به شركت در اين 
نمايشنامه خوانى مى توانند با مراجعه به سايت تيوال 

براى پيش خريد بليت اقدام كنند. 

مخبر الدوله

جايزه «گارفيلد 2013» براى دانشجوى ايرانى

شنبه هاى با «بركت» با صفرى و رهنما

دكتر كاظم معتمدنژاد استاد، پدر و برادر 
بزرگ من است. سلوك، منش، متانت و دانش 
ــى ام  ــه زندگ ــك انگيز او را در لحظه لحظ رش
ستوده ام و هرگاه كه فرصتى دست داده تا در 
محضرش باشم، خواسته ام تا از اين زلال فياض 
پياله اى بنوشم، اما دريغ كه با انگشتان  كوچك 
ــى ـ دريا را  ــوح برس ــه عمر ن ــى اگر ب ـ حت
ــى. نمى خواهم مبالغه  ــى پيمانه كن نمى توان

كنم، چرا كه او مبالغه را خوش نمى دارد. او مردى است كه 
ــيره حكماى بزرگ پيشين را با دانش امروز در  اخلاق و س
هم آميخته است. او مصداق افتادگى در عين رافت است. از 
تملقات بيجا مصون است و القاب را به سختى طالب است. 
محرم اسرار است و زبان به رازگويى نمى گشايد. هرگز مقام 
خويش را در نظر نمى آورد.  او بدون هيچ مداهنه و مجامله، 
در همه عمر؛ سنگى به ترازوى كسى نگذاشت و تره اى براى 
نااهل خرد نكرد و هيچ گاه از اعتبارش مصالحى براى ساخت 
بنيان زندگى خويش و خانواده گرد نياورد. در او هيچ ادعايى 
نهفته نيست، خود را نه افلاكى و نه بهشتى مى انگارد و به 
شرف زندگى حرفه اى و تنعم درويشى اش، از تعين و تمكن 
بالايى برخوردار است.  از همه چيز و همه كس بى نياز است 
ــد البته هيچ نيازخواهى را  ــگان به او نيازمند؛ كه ص و هم
برنمى گرداند. بار منتش بردوش همه كسان است و بار منت 
ــت. او به هيچ امتيازى نمى انديشد،  كسى بردوش او نيس
آگاه و بى غرض قلم مى زند و هيچ گاه از قلمش مزدستانى 
نمى كند.  هميشه با كتاب مانوس است، اوراق كتاب برايش 
مقدسند. در تصحيح دست نوشته هايش، بسيار حوصله و 
نيرو طلب مى كند كه از درك بى حوصله گانى چون من به 
دور است. حضورش جايگاه آرامش و آسايش است، آرامشى 
نه از آن گونه كه دارو شفا مى دهد، آرامشى كه به جان جانان 
ــه آرام است، چه بسيار زمانى  مى ريزد و مى ماند. او هميش

ــكوت سپرى مى شود و  كه در حضورش با س
ــكوت او راز مرا به آسانى تماشا  در پى اين س
مى كند و من در جست وجوى واژه اى دلنواز، 
ــت، با چشمانى  كه رمز گفت وگوى من و اوس
آرام او را مى نگرم، مى نگرم، مى نگرم و با خود 
در شگفتم كه مگر چقدر و تا كجا مى شود او را 
دوست داشت؟ اهل هيچ پرخاش و گزافه گويى 
نيست، هيچ اضافاتى در كلام ندارد و كلامش 
ــت.  هرگز به هيچ  ــه توهين و تحقير ديگران مايل نيس ب
صورت و بهانه اى ـ آشكار و پنهان ـ هيچ گونه قهرى نداشته 
است و به ياد ندارم در برابر لحظه هاى فوران خشم، به يكى 
از زبان هايى كه نمى دانم و مطلقا نشنيده ام، سخن بگويد. 
ــخن بر تن مى كند، چونان يك خطيب،  آنگاه كه رداى س
ــور و شوق و انرژى مى تراود. به آنچه درست  از سخنش ش
مى داند، عمل مى كند، نه آنچنان كه مصلحت باشد. بسان 
خيلى ها در بهشت محدود باورهاى خويش، زندانى نيست 
و براى همه انديشه ها، باورها و جناح ها حرمت قايل است. 
سياست را خوب مى شناسد، اما خوب مى داند كه سياست، 
ــر به ايران و حس  ــت كه چه خالى مى رود. مه قطارى اس
ــت و طنين عشق به سربلندى و  به وطن معبود ملى اوس
ــتگويى ـ اين دشوارترين  آبادانى مملكت آرزوى او. با راس
ــان اندازه، از  ــد- الفتى ديرينه دارد و به هم ــون خداون آزم
ــبب نفوذ بى باكانه اى  ــت؛ به همين س بدگويى گريزان اس
برقلب همگان دارد. او نمونه اى از صبورى است كه بى اعتنا 
به نوميدى و يأس، دل به غصه نمى سپارد و آفتاب اميد و 
تلاش، در دلش بارانى از نور مى باراند.دكتر كاظم معتمدنژاد 
ــت. افتخار من است. آنچه نوشتم كوششى  بزرگ من اس
ــاگردان پيش از اين و  بود براى حق گذارى. براى خودم، ش
پس از اينش خوشه چينى بيشتر از اين تاك هميشه سبز 

را آرزومندم. 
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